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بسم الله الرحن الرحیم

مل به نوع و تجدد

انسان حالتى دارد که از یکنواختى ملول ى‏شود، طالب تجدد و نوع است.
تجدد و نوخواهى، احتیاجى است در وجود بشر.اما ان که رمز ان کار چیست، چرا بشر در کمال اشتیاق چزى را

طلب ى‏کند و همینکه به او رسید از شدت و هیجانش کاسه ى‏شود، کم کم به سردى و خسگى و احیانا به
نفر و انزجار منتى ى‏شود، مطلى است که امشب نى‏خواهم وارد بحث آن بشوم.

بعضى گمان ى‏کنند که ان خصیصه، ذاتى بشر است.بشر همیشه مشاق و آرزومند چزهاى است که
ندارد.داشتن، مدفن عشق و علاقه و خواستن است.اما بعضى دیگر نظر دقق‏ترى دارند.ى‏گویند اگر واقعا چزى
مطلوب غرزى و ذاتى بشر باشد، ممکن نیست که وصال او را سرد و افسرده کند.در نهاد و غرزه بشر معشوق و

محبوى کامل‏تر و عالى‏تر است، محبوى که کمال لا یناهى است.به دنبال هر محبوى که ى‏رود، در حقیقت،
نشانى از محبوب اصلى و واقعى خود در او ى‏بیند و به گمان محبوب اصلى به سراغ او ى‏رود، اما پس از وصال
چون خاصیت آن محبوب اصلى را در او نى‏بیند و احساس ى‏کند که ان موجود قادر نیست‏خلا وجودى او را ر
کند، به سراغ محبوى دیگر ى‏رود، و همن طور...مگر آنکه روزى به محبوب اصلى و حقیقى خود نائل گردد، آن

وقت به کمال واقعى خود که اتصال به کمال لا یناهى است، خواهد رسید و در بهجت و سعادت کامل غرق
ى‏گردد و براى همیشه آرام ى‏گرد و دیگر خسگى و افسردگى و کسالت در او راه نى‏یابد  الا بذکر الله تطمئن

القلوب (٢) .
قرآن کریم درباره بهشت ى‏فرماید: لا یبغون عنها حولا (٣) یعنى ان تفاوت میان نعمتهاى آخرت و ان دنیا

هست که در ان دنیا انسان طالب تحول و تغر است، اما در آخرت طالب تغر و تحول و نو شدن و عوض شدن
نیست.

به هر حال، مسلما انسان در ان دنیا طالب تجدد و نوع است.تجدد موجب انبساط و شکفگى خاطر ى‏گردد،
خصوصا اگر آن تجدد و نوع در جهت‏حیات و ازگى زندگى باشد.تجدد و نوع، کدورت و ملال را از خاطر ى‏زداید.



هر زمان نو صورتى و نو جمال ا ز نو دیدن فرو مرد ملال در تشرع نز ان نکه رعایت‏شده، در هفه، روزى و در
سال، ماهى براى عبادت اختصاص داده شده است، یعنى تشرع به بدرقه کون رفه است.روز جمعه در هفه،

و ماه رمضان در سال، اوقات تجدید حیات معنوى و زدودن خاطر از ملالها و کدورتهاى مادى است.در حدیث
است: لکل شى‏ء ربع و ربع القرآن شهر رمضان (٤) .

هر چزى بهار و فصل تجدید حیاتى دارد، بهار و فصل تجدید حیات قرآن در دل اهل ایمان، ماه رمضان است.
حضرت علىعلیه السلام ى‏فرماید: تعلموا القرآن فانه ربع القلوب (٥) .

قرآن را بیاموزید که بهار دلها قرآن است.
بهار طبیعى را خورشید به وجود ى‏آورد که پس از مدتى دورى و فاصله، با اشعه گرم خود طبیعت مرده را زنده و

زمن خفه را بیدار ى‏کند، و بهار معنوى را خورشید ابنده قرآن در دلهاى مرده و روحهاى افسرده ایجاد
ى‏کند.هم از فرصت بهار معنوى باید استفاده کرد و هم از فرصت بهار طبیعى.رسول اکرم(ص)درباره بهار معنوى

- یعنى ماه مبارک رمضان - فرمود: فاسئلوا الله بنیات صادقة و قلوب طاهرة ان وفقکم لعباده و لاوة کابه
. (٦)

از خداوند با نیتهاى جدى و راستن و با دلهاى پاک بخواهید که توفق بندگى و لاوت کاب الى به شما عنایت
کند.

سهم انسان از فصل بهار

در قرآن کریم مکرر از ان تجدید حیاتى که براى زمن رخ ى‏دهد یاد شده ولى به عنوان یک درس و تعلیم و به
عنوان راهنماى بشر، که از ان فصل چه استفاده‏اى باید بکند و چه الهاى باید بگرد.

هر یک از فرزندان زمن از گیاهان و حوانات و انسان از ان فصل حیات بخش سهى و حقى دارند: گلها و
سبزه‏ها در ان فصل خود را به کمال رشد ى‏رسانند، به حد اعلى جمال خود را طراوت ى‏دهند، اسب و گاو و

گوسفند خود را به آب و علف ى‏رسانند، خود را فربه ى‏سازند، جست و خزى ى‏کنند، انسان هم از آن جهت که
انسان است، عقلى دارد و فهى، دلى دارد و احساساتى و عواطفى، او هم از ان فیض عام سهى دارد.سهم

انسان چیست؟
براى بعضى از مردم فصل حیات بخش بهار الهام دهنده است، درس است، آموزنده است، نکه‏ها و رمزها و

حقیقتها در ى‏یابند.اما ماسفانه استفاده بعضى دیگر از افراد از حد استفاده یک حوان تجاوز نى‏کند.حاصل
بهره آنها از ان تجلى با شکوه خلقت، شکم رکردن و عربده کشیدن و بد مستى کردن و سقوط در منتها درجه

حوانیت است.آنها در ان فصل الهام ى‏گرند اما نه از ان فصل بلکه از صفات و ملکات پلید خودشان، الهام
ى‏گرند اما چه چز الهام ى‏گرند؟جنایت و آدمکشى، فحشاء و فساد اخلاق، شکستن قود و حدود انسانى.

آیا ان منتهاى بدبختى نیست که محصول رسیدن ایاى به ان لطف و صفا و طراوت، ترگى دل و اریکى روح و
قساوت قلب باشد؟آرى، هر کسى بر طینت‏خود ى‏ند.

به هر حال، فصل بهار فصل تجدید حیات و زندگى از سر گرفتن زمن ماست، فصل نشاط و خرى زمن است،
فصلى است که زمن در شرایط ازه و جدیدى قرار ى‏گرد و مستعد ى‏شود که بزرگترن موهبتهاى الى یعنى

حیات و زندگى به او افاضه شود.
در قرآن کریم از ان حالت زمن، از ان تجدید حیاتى که براى ان موجود رخ ى‏دهد، مکرر یاد شده.در حدود



پانزده بار و شاید بیشتر در قرآن کریم به ان موضوع اشاره شده، ولى به عنوان یک درس و یک تعلیم و یک
حکمت آموخنى.

حقیقت و آار حیات

اینکه حقیقت‏حیات و زندگى چیست، مطلى است که هنوز دانش بشر رده از روى آن بر نداشه، و به عقیده یک
عده از اهل تحقق هیچگاه هم از ان راز رده برداشه نخواهد شد، زرا به عقیده ان دسه، حقیقت‏حیات و
حقیقت وجود یکى است. همان طورى که حقیقت وجود قابل تعریف و تحدید و تصور نیست، حقیقت‏حیات و

زندگى نز قابل تعریف و تصور نیست، و همان طورى که حقیقت وجود داراى مراتب شدید و ضعیف و اشد و
اضعف است، حقیقت‏حیات نز همن طور است.هر موجودى به اندازه حظ و بهره‏اى که از وجود دارد از

حقیقت‏حیات و زندگى بهره‏مند است.زنده شدن زمن و هر موجود مرده دیگر عبارت است از یافتن یک درجه
عالى‏تر و کامل‏تر از حیات.مرده مطلق وجود ندارد، مرده مطلق، معدوم مطلق است.

در عن حال، با اینکه حقیقت‏حیات بر بشر مجهول است و یا غر قابل درک است، آار حیات و زندگى از همه چز
نمایان‏تر و آشکارتر است.با اینکه خود حیات و زندگى را احساس نى‏کنیم - یعنى خود حیات را نى‏بینیم، لمس

نى‏کنیم، نى‏چشیم - ولى آارش را ى‏بینیم و لمس ى‏کنیم.آار حیات ظاهر است و خود حیات باطن.ما از ان
ظاهر به وجود آن باطن ى ى‏بریم، از ان قشر و از ان وست به آن لب و مغز ى‏رسیم.

حقاق نامحسوس

افرادى در دنیا یدا شده‏اند که گفه‏اند ما جز به چزهاى که مسقیما وجود آنها را احساس ى‏کنیم و به وسیله
یکى از حواس خود آنها را ى‏یابیم ایمان نداریم، نها چزى قابل اعقاد و ایمان است که مسقیما بشود آن را
احساس کرد، هر چه محسوس نیست موجود نیست، لذا ى‏گویم طبیعت موجود است زرا مسقیما قابل

لمس و احساس است و ماوراى طبیعت موجود نیست به دلل آنکه قابل لمس و احساس نیست.
گذشه از اینکه ان منطق در حد خود ناقص است، زرا چرا و به چه دلل هر چزى که من احساس نى‏کنم،
وجود ندارد؟، یک نقص بزرگترى در ان طرز بیان هست و آن اینکه حساب نکرده‏اند که در خود طبیعت‏حقاق

مسلم و قطعى و غر قابل انکارى هست که ما با وجود آنکه با یکى از حواس خود آنها را درک نکرده‏ایم از راه آار
وجودى آنها، آنها را شناخه‏ایم.حیات و زندگى، یکى از آنهاست.لازم نیست که هر چه نامحسوس است متعلق به

ماوراء طبیعت باشد.ماوراء طبیعت نامحسوس است، اما هر نامحسوسى جزء ماوراء طبیعت نیست.
دانشمندانى که دقیقا در ان موضوعات حساب کرده و دقت کامل نموده‏اند به ثبوت رسانیده‏اند که خیلى از

حقاق مسلم در همن جهان طبیعت که در دامن او هستیم و در دامن او رورش ى‏یابیم هست و قطعا وجود
دارد و حال آنکه مسقیما قابل احساس و لمس نیست.مگر ما خود جسم و ماده را مسقیما احساس ى‏کنیم؟!
آنچه مسقیما حواس ما درک ى‏کند، یا از نوع رنگ و شکل است‏یا از نوع اندازه و مقدار، یا از نوع حرارت و برودت

و یا از نوع نرى و زبرى.هیچکدام از اینها عن ماده خارجى نیست، همه اینها عوارض و آار ماده است.حیات و
زندگى طبیعى که براى زمن و فرزندان زمن یدا ى‏شود یک حقیقت مسلم و در عن حال نامحسوسى است که
ما چون غرق در آار و تجلیاتش هستیم ى‏پنداریم که مسقیما حواس ما با خود او سر و کار دارد.ما در یک گل
چه ى‏بینیم؟رشد و نمو ى‏بینیم، خرى و شاداى و طراوت ى‏بینیم، رنگ آمزى و عطر ى‏بینیم، و از راه وجود



اینها حکم ى‏کنیم که زندگى در او یدا شده.ان حکم و قضاوت ما درباره باطن ان گل که همان حقیقت زندگى
است به وسیله حواس ظاهره نیست، به وسیله قوه دیگرى است در ما که او هم باطن ما شمرده ى‏شود.ما با

ظاهر و وسه وجود خود - یعنى با حواس بدنى و آلات بدنى خود - ظاهر و وسه عالم را درک ى‏کنیم، و با
باطن و هسه وجود خود - یعنى با نروى عقل و ضمر خود - کم و بیش با باطن و هسه عالم ارتباط یدا

ى‏کنیم، یعنى حقاق غر محسوس را درک ى‏کنیم.

«لب‏» در قرآن

در قرآن مجید تعبر بسیار لطیفى است: گاهى که ى‏خواهد از حقاق زر رده ظواهر بحثى بکند ى‏گوید: «اولوا
الالباب‏» ان حقیقت را در ى‏یابند، یعنى صاحبان لب. «لب‏» یعنى مغز خالص و جدا شده از وست.المنجد
ى‏گوید: «اللب خالص کل شى‏ء، العقل الخالص من الشوائب‏» .راغب اصفهانى نز در مفردات غریب القرآن

ى‏گوید: «اللب العقل الخالص من الشوائب‏» یعنى «لب‏» به عقلى ى‏گویند که از آنچه با او مخلوط شده است
جدا شده باشد.نى‏گوید عقل خالى از شوائب، ى‏گوید عقل خالص - یعنى جدا شده - از شوائب.چون واقعا در

ابتدا که هنوز فکر انسان خام است نوعى آمیخگى میان محسوسات و تخیلات و معقولات هست.بعدها اینها از
یکدیگر جدا ى‏شوند و حساب هر یک جدا ى‏گردد.عقل انسان هرگاه به ان درجه رسد که از مقهوریت وهم و

خیال و حس برون آید و خلاص گردد، «لب‏» نامیده ى‏شود، زرا نسبت عقل انسان که باطن است، با قواى
ظاهرى حسى، نسبت مغز است به وست، و مغز در یک بادام و یک گردو و امال اینها ابتدا به یکدیگر آمیخه
است و از هم جداى ندارند، تدریجا که ان موه کامل و رسیده ى‏شود، وستها از مغزها جدا ى‏شوند و هر

کدام خاصیت و اثر مخصوص به خود را حفظ ى‏کند و اثر هیچکدام با اثر دیگرى مخلوط نى‏شود.
انسان اگر در علم و معرفت کامل گردد، عقلش از حس و وهم و خیالش جدا و مسقل ى‏شود، احکام هیچیک

از آنها را با دیگرى اشتباه نى‏کند.در ان هنگام به چنن شخصى گفه ى‏شود «لبیب‏» ، یعنى کسى که قوه
عاقله‏اش اسقلال خود را بازیافه است.

عرفا ى‏گویند مراتب وجود انسان با عوالم وجود متطاق است، انسان در مراتب وجودى خود داراى جبروت و
ملکوت و ناسوت است و با هر مرتبه‏اى از مراتب وجود و هستى خود، با یک مرتبه و درجه از عالم کلى ى‏تواند

مرتبط شود.
دسگاه عقل و فکر انسان از همن راه حس و حواس قوام و مایه و قوت ى‏گرد، راه عبور به معقولات از میان

محسوسات است.قرآن کریم دعوت به تدبر در همن محسوسات ى‏کند، زرا از همن محسوسات باید به
معقولات ى برد و نباید در عالم محسوسات متوقف شد: «ان فی خلق السموات و الارض و اخلاف اللل و النهار

لآیات لاولى الالباب‏» یعنى در خلقت آسمانها و زمن، در مشاهده همن یکر عالم و وسه و قشر عالم،
نشانه‏ها و دلایلى بر روح عالم و لب و مغز عالم هست ولى از براى کسانى که خودشان داراى لب و مغز و هسه
هسند و عقل قوى و خلاص شده از حس دارند «الذن یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فى

خلق السموات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار (٧) آن کسانى که خدا را در دل خود یاد
ى‏کنند، در لب خود و مغز و هسه وجودى خود با خداى عالم و مرکز و روح عالم ارتباط یدا ى‏کنند، در همه

حال در یاد او هسند، در حالى که ایساده‏اند و در حالى که نشسه‏اند، در حال سستى و در حال سختى، در همه
حال در نظام عالم فکر ى‏کنند، ى‏رسند به آنجا که به حرکت غائى و تسخرى موجودات ى ى‏برند و ى‏فهمند



که عبث نیست، خودشان عبث آفریده نشده‏اند، قیامت و رسیدن نتیجه اعمالى در کار هست.
در جاى دیگر ى‏فرماید:

فبشر عباد، الذن یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذن هدهم الله و اولئک هم اولوا الالباب (٨) .
نوید بده آن دسه از بندگان مرا که به سخن گوش فرا ى‏دهند، اما از میان آنچه ى‏شنوند آنکه بهتر است براى

عمل و روى انتخاب ى‏کنند.آنها هسند کسانى که خداوند آنها را رهبرى کرده، و آنها هسند صاحبان لب.
سخنى که انسان ى‏شنود به وسیله گوش ى‏شنود.گوش یک حاسه است در بدن ما.براى گوش تفاوتى نیست

که آنچه ى‏شنود چه باشد، تمز دادن و غربال کردن شنیده‏ها کار گوش نیست.اما نروى دیگرى در انسان هست
که قادر است فراورده‏هاى گوش را مورد رسیدگى قرار دهد، روى آنها حساب کند، خوى و بدى و صحت و سقم و
درستى و نادرستى هر یک از آنها را به دست آورد.آن قوه و نرو، باطن و نامحسوس است نه ظاهر و محسوس،

کارى هم که صورت ى‏دهد از نوع کارهاى محسوس نیست.
آرى، انسان با قشر و وسه و قسمت محسوس و ظاهر جهان وجود خود، با قشر و وسه محسوس جهان

بزرگ ارتباط یدا ى‏کند، و با قسمت هسه و مغز نامحسوس جهان وجود خود، با باطن و هسه و مغز و
جنبه‏هاى نامحسوس جهان بزرگ ارتباط یدا ى‏کند.

شخصى از امر المؤمنن(ع)سؤال کرد: «هل رایت ربک؟» (آیا خداى خود را دیده‏اى؟).فرمود: «لم اعبد ربا لم اره‏»
(من خداى را که ندیده‏ام بندگى نکرده‏ام).بعد فرمود: «لم تره العون بمشاهدة العیان و لکن راه القلوب

بحقاق الایمان‏» (٩) بلى خدا دیده ى‏شود اما نه با چشم.چشم ابزار ان کار نیست و براى ان کار آفریده نشده
است.

او را دل روشن به نور ایمان ى‏بیند.دیده دل است که ى‏تواند او را شهود کند.
دیدن روى تو را دیده جان بن باید ان کجا مرتبه چشم جهان بن من است

جسم ظاهر، روح مخفى آمده است جسم همچون آستن جان همچو دست باز عقل از روح مخفى‏تر بود حس به
سوى روح زوتر ره برد روح وحى از عقل پنهان‏تر بود زانکه او غیب است و او زان سر بود آن حسى که حق بدان

حس مظهر است نیست‏حس ان جهان آن دیگر است

محدودیت‏ حواس

انسان در ناحیه بدن و ساختمان جسى خود بسیار محدود است، در تحت‏یک شرایط معن فقط ى‏تواند باقى
بماند، در حد معینى از حرارت و حد معینى از فشار هوا و با مزان معینى از مواد غذاى و در اندازه معینى از زمان

و قدر معینى از مکان ى‏تواند به حیات و زندگى خود ادامه دهد، ولى در قسمت باطن و روح خود، ان قود و
حدود را ندارد، ان شروط و اندازه‏ها برایش نیست.و اگر انسان در ناحیه روح خود مقدر و متعن به ان حدود و

اشکال و قالبها بود، نى‏توانست کلى و مرسل و نامحدود را - یعنى همن قواعد کلى که در علوم طبیعى و ریاضى
هست - درک کند و به آنها نائل شود.چون در قسمت جسم محدود و متعن و مقدر است، هر چزى را که به

واسطه آلات جسمانى یعنى به واسطه یکى از حواس خود ادراک ى‏کند، محدود و متعن است.
چاره‏اى از ان ادراک محدود نیست، همن محدود راه عبور نامحدود است.بشر از محدود به نامحدود و از جزئى

به کلى و از نسى به مطلق سر ى‏کند.ممکن نیست که انسان بتواند نامحدود را با یکى از حواس جسمانى خود
احساس کند، اما ى‏تواند نامحدود را تعقل کند.انسان ى‏تواند با دیده بصرت و با چشم غر جسمانى، نامحدود



را شهود کند، ولى ممکن نیست که نامحدود در محدود و نا متعن در متعن جا بگرد.
مولوى ى‏گوید: چشم حس همچون کف دست است و بس نیست کف را بر همه آن دسترس ان بیت را در

ضمن ملى عالى براى همن موضوع - یعنى براى موضوع محدود بودن ادراک حسى انسان - آورده و آن اینکه
فیلى از هندوسان به جاى که اسم فل را شنیده بودند ولى خود فل را ندیده بودند آوردند و آن را در اریکى قرار

دادند. مردم ى‏رفند در اریکى آن حوان را با دست‏خود لمس ى‏کردند و بعد برون ى‏آمدند و
درباره‏اش قضاوت ى‏کردند.یکى دستش به خرطوم فل رسید، وقتى برون آمد از او رسیدند فل چه شکلى

داشت، گفت به شکل ناودان بود، دیگرى دستش به گوش فل خورده بود و در جواب کسانى که رسیدند فل
چه شکلى داشت، گفت به شکل بادبزن بود، سوى که دستش به پاى فل خورده بود گفت فل به شکل عمود

است، چهارى که پشت فل را لمس کرده بود گفت فل به شکل تخت است: ل اندر خانه‏اى اریک بود عرضه
را آورده بودندش هنود از براى دیدنش مردم بسى اندر آن ظلمت هى شد هر کسى دیدنش با چشم چون ممکن

نبود اندر آن اریکى‏اش کف ى‏بسود آن یکى را کف به خرطوم اوفاد گفت او چون ناودانستش نهاد آن یکى را
دست بر گوشش رسید آن بر او چون بادبزن شد پدید آن یکى را کف چو بر پایش بسود گفت‏شکل ل دیدم

چون عمود آن یکى بر پشت او بنهاد دست گفت‏خود آن ل چون تختى بد است همچنن هر یک به جزئى چون
رسید فهم آن ى‏کرد هر جا ى‏نید از نظرگه گفتشان بد مخلف آن یکى دالش لقب داد ان الف در کف هر کس

اگر شمعى بدى اخلاف از گفتشان برون شدى آنگاه از

همه اینها ان طور نتیجه ى‏گرد:

چشم حس همچون کف دست است و بس
نیست کف را بر همه آن دسترس
جسم دریا دیگر است و کف دگر

کف بهل وز دیده در دریا نگر

 

قرآن و فصل بهار

قرآن کریم در یکى از مواردى که به ان درس آموزنده اشاره ى‏کند ى‏فرماید: و ترى الارض هامدة فاذا انزلنا علها
الماء اهزت و ربت و انبتت من کل زوج بهج.ذلک بان الله هو الحق و انه یحى الموتى و انه على کل شى‏ء قدر

. (١٠)
زمن را ى‏بینى جامد و افسرده و ى‏روح و ى‏جنبش، اما همینکه آب باران بر آن ى‏پاشیم به جنبش و حرکت در

ى‏آید و فزونى ى‏گرد و انواع گیاههاى بهجت افزا ى‏رویاند.ان از آن جهت است که خدا حق مطلق است و
نظام زنده کردن مرده‏ها در قبضه قدرت اوست، و اوست که بر هر چزى تواناست، قادر مطلق و تواناى مطلق

است.
در همه عالم وجود - چه در موجودات جاندار و چه در موجودات ى‏جان - یک نظم و حساب و الیف و

هماهنگى بن موجودات هست که تمام عالم به منزله یک یکر دیده ى‏شود.بن اجزا و اعضاى ان یکر ارتباط



و اتصال و هماهنگى است و نمودار ى‏سازد که یک مشیت و یک تدبر کلى در همه عالم هست که به عالم
وحدت و هماهنگى ى‏دهد، ى‏نمایاند که اجزاى ان عالم به خود واگذاشه نیست که هر جزئى و هر ذره‏اى

بدون آنکه هدفى در ضمن ان مجموعه و وظیفه‏اى در داخل ان دسگاه داشه باشد کارى انجام دهد، بلکه به
عکس، وضع عالم و جهان دلالت دارد که هر ذره‏اى و هر جزئى مانند یک چ یا مهره یا چرخ یا میله یا لوله‏اى

است که در یک کارخانه گذاشه شده که در عن اینکه یک کارى به نهاى انجام ى‏دهد، کار او با کار سار اجزاى
ان کارخانه مربوط و وابسه است، و به تعبرى که در قرآن مجید آمده همه موجودات عالم با همه قوا و

نروهاى که دارند «مسخر» یک مشیت و یک اراده ى‏باشند.ان همان راهى است که معمولا از راه نظم و
انتظاى که در کار عالم هست به وجود ناظم و نظم دهنده اعتراف ى‏کنند، انسان از ان راه خداوند را در جلوه

نظم و صنع و اقان ى‏بیند.
ولى در خصوص مورد جانداران یک درس دیگرى علاوه هست و آن اینکه خداوند به موجودات مرده حیات

ى‏بخشد، یعنى علاوه بر نظم و انتظام بن اجزاى مادى وجود ان موجود یک حقیقت و کمالى را که فاقد است
به او ى‏بخشد.ذرات مرده عالم را به هر صورت و هر شکل که نظم و ترتیب بدهیم، نظم و ترتیب قادر نیست که
حقیقتى را که موجود نیست موجود کند، اما در مورد جانداران نها نظم و تشکل نیست، بلکه حقیقتى که وجود
ندارد افاضه ى‏شود.در ماده مرده زندگى نیست، زندگى یدا ى‏شود، شعور و ادراک نیست، شعور و ادراک یدا
ى‏شود، ذوق و عشق و شور نیست، ذوق و عشق و شور یدا ى‏شود، عقل و هوش نیست، عقل و هوش یدا

ى‏شود، احساس و ادراک و لذت نیست، همه اینها یدا ى‏شود.ان است که ما خدا را در موجودات زنده در
لباس بخشندگى و فیاضیت و کمل و افاضه وجود و کمال، در لباس قبض و بسط، احیاء و اماه ى‏بینیم،

ى‏بخشد و ى‏گرد، موجود ى‏کند و معدوم ى‏سازد.
آیاتى که در ان زمینه است دو سه دسه است: یک دسه آیاتى است که موضوع زنده شدن زمن را براى دلالت
و راهنماى توحید ذکر کرده، دسه دیگر آیاتى است که به عنوان نمونه‏اى از قیامت ذکر کرده است، دسه سوم

آیاتى است که براى هر دو موضوع آورده.ان شاء الله به تفصل اینها را عرض خواهم کرد.

ى‏ نوشت‏ها:

١- ان سخنرانى در ١٨ رمضان ٧٨ مطاق ٧ فروردن ٣٨ اراد شده است
٢.آرى، با یاد خدا دلها آرامش گرد.(رعد/٢٨)

٣.نعمتهاى بهشت چنان است که هیچگاه بهشتیان تغر و تبدل آن را خواسار نباشند.(کهف/١٠٨)
٤.کافى، ج ٢/ص .٦٣٠

٥.نهج البلاغه، خطبه ١٠٩.و در آن چنن است: «و تعلموا القرآن فانه احسن الحدیث، و تفقهوا فیه فانه ربع
القلوب.»

٦.عون اخبار الرضا علیه السلام، ج ١/ص ٢٩٥، و به جاى «لعباده‏» ، «لصیامه‏» آمده است.
٧.آل عمران/١٩٠ و .١٩١

٨.زمر/١٧ و .١٨
٩.توحید صدوق، ص ٣٠٥.نهج البلاغه، خطبه .١٧٨

١٠.حج/٥ و ٦.



 


